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ابتکارنامه 
چلّستون

طراحی شده در  مجتمع فنی مهرابتکار

از قدیم گفته اند: «خُنُک آن قماربازی که بباخت هر چه بودش.»
ما اما با اجازۀ بزرگان ادب، این روزها معتقدیم: خُنُک آن آدمی که هنوز خُنُک مانده است!

زیرا در این چلۀ تابستان، خُنُک ماندن دیگر یک صفت نیست؛ یک دستاورد است.
روزگاری اگر کسی را «خُنُک» می خواندند، مقصود آن بود که زیادی شوخی می کند و نمکش از شور گذشته، اما امروز اگر کسی را خُنُک صدا بزنند، 

باید از جا برخیزد، سجده ی شکر کند که دست کم در یک چیز، از بقیه جلوتر است.
اصلاً گرمای امسال با سال های دیگر فرق دارد. قدیم ترها خورشید طلوع می کرد؛ امسال گویا مأموریت جانمان گرفته، از همان صبح زود، چنان با 
جدیت مشغول انجام وظیفه می شود که آدم شک می کند نکند برای هر درجۀ اضافه، کارانه هم دریافت می کند، آخر مصّبت را شکر این درجه از 

گرما مطلوب اشُتران صحراست نه آدمک بیچاره وسط بهبوهه ی جنگی!
کارمان به جایی رسیده که دیگر سایه هم سایۀ سابق نیست. بیچاره از تحت فشار گرما ایستاده، خودش به دنبال سایه می گردد. بنظر درست 

است این درختان طفلک ایستاده اند، اما معلوم نیست با این گرما دارند اکسیژن تولید می کنند یا آه می کشند.
این روزها اگر کسی بگوید «هوا خیلی گرم است»، حقیقت تازه ای کشف نکرده ولی میتواند تایید و پذیرش دسته جمعی را با این کلام خریداری 

کند!
القصه در چنین احوالی، مردم به دو دسته تقسیم شده اند؛ آنان که زیر کولر نشسته اند و نگران قبض برق اند، و آنان که قبض برق را دیده اند و 
دیگر جرئت روشن کردن کولر را ندارند. گروه سومی هم هستند که هر پنج دقیقه درِ یخچال را باز می کنند؛ نه از سر گرسنگی، بلکه برای آنکه 

مطمئن شوند هنوز در این خانه، چیزی به نام سرما و برودت زنده است.
البته بعضی ها هم معتقدند تابستان فصل سفر است که حتما درست می فرمایند. منتها سفر این روزهای ما، از مبل تا جلوی کولر است و از جلوی 
کولر تا کنار یخچال. اگر هم کسی راهیِ حیاط و کوچه شود، بیشتر برای آن است که بفهمد اوضاع مملکت در چه وضعی ست بهرحال این تعاملات 

اجتماعی و گویش های همسایگان در وضعیت جنگی به نوبه ی خود مرهمی ست بر دل صاحبخانه ی بی نوا....
در این میان، جماعتی هم هستند که هنوز با نشاطی مثال زدنی، مشغول خُنُک بازی اند. وسط این گرما، لطیفه تعریف می کنند، استیکر خنده

می فرستند و بدنبال قرتی بازی و ادابازی های تابستانی خوش میچرخند....

به چلّستون خوش آمدید؛ سرزمینی که مردمش سال هاست در چله نشینی اند، اما نه برای رسیدن به آرامش… برای فرار از زندگی.
اینجا آدم ها گاهی خودشان را از دنیا کنار می کشند، نه چون به خلوت و عرفان رسیده اند؛ بلکه چون دیگر توان توضیح دادن خستگی هایشان 

را ندارند. چلّه نشین می شوند، چون بیرون از خانه، زندگی هر روز سخت تر از دیروز است.
در چلّستون، بعضی ها چلّه ی فقر گرفته اند، بعضی ها چلّه ی تنهایی، بعضی ها چلّه ی بیکاری و بعضی ها چلّه ی انتظار. انتظار برای بهتر شدن 
اوضاع، برای رسیدن یک خبر خوب، برای پیدا کردن کاری که بتوان با آن زندگی کرد، برای روزی که قیمت ها کمتر شوند و برای آینده ای که 

هر روز دورتر به نظر می رسد.
اینجا آدم ها یاد گرفته اند خیلی چیزها را نخواهند؛ نه از روی بی نیازی، بلکه از ترس اینکه نتوانند به دستشان بیاورند. آرزوهایشان را کوچک 

کرده اند تا شاید زندگی بتواند از پس برآورده کردنشان بربیاید.
و شاید تلخ ترین بخش ماجرا این باشد که دیگر کسی از این همه خستگی تعجب نمی کند. همه به غم های هم عادت کرده ایم. به آدم هایی 
که لبخند می زنند اما حالشان خوب نیست، به خانه هایی که چراغشان روشن است اما درونشان خاموش، به جوان هایی که هنوز زنده اند اما 

مدّت هاست از زندگی کردن خسته شده اند.
چلّستون، سرزمین آدم هایی ست که برای ادامه دادن، گاهی مجبورند از همه چیز فاصله بگیرند. چلّه نشین شوند، سکوت کنند و منتظر بمانند؛ 

شاید روزی این چلّه تمام شود.
تا آن روز، چلّستون همچنان پابرجاست… و مردمانش، هر کدام در گوشه ای از این سرزمین، چلّه نشینِ غم هایی هستند که هیچ کس از 

تعدادشان خبر ندارد.

تصمیم باباطاهر برای انتخاب لقبش همیشه برام جای سوال بوده و احتمالات زیادی رو هم براش در نظر گرفتم.
احتمال اولم اینه که اون اسم رو بخاطر رها بودن از مسائل دنیوی بیانش کرده.

احتمال دومم برمیگرده به اینکه اون می خواسته بی پرده همه حرف هاشو داخل شعرهاش بیان کنه و نه در لفافه.
احتمال سومم اما محتمل تر و منطقی تره!

احتمالا یه روزی در سده چهارم هجری در ظهر تابستان از خواب بلند شده و با خودش گفته اگر عریان باشم خیلی بهتر از اینه که 
بریان بشم.  

تصمیم درستی که از ذوق عارفانه ش نشأت میگیره.
شاید من عرفان رو بخاطر همین مسائلشه که می پسندم؛ مثلاً مِی عارفانه یا بوسه عارفانه.

در واقع هرچیزی که یک معنای پنهان و عارفانه داشته باشه مورد توجهم قرار میگیره.
مثلاً در زمان معاصر ما احتمالا همین روزها بخاطر مسائل مالی عریان بودن در معنایِ عارفانه یِ فقیرانه زیستن را سبکی از زندگی

 مان نماییم!
البته خدا کند لااقل در این مورد استثنا به معنای ظاهری آن حتی نزدیک هم نشویم.

خدا کند همه چیز در حد عرفان باقی بماند و کشورِ غنیِ دیروز عریان از ثروت، خرد و امید نشود...
خدا کند مسئولان عالی رتبه به گفتارشان جامع عمل بپوشانند و وعده هایشان را به بی عفتی نکشانند .

به تقلید از باباطاهر و طی یک مهندسی معکوس در عصر معاصر و با وجود گرمای طاقت فرسای کشور، ما همگی معتقدیم این کشور 
به پوشیدن چادری از عشق، اتحاد، درایت و تفکر در معنای عارفانه اش نیازمند است تا بشود آن را عاشقانه و عارفانه بغل کرد.

غمبادِ لب دوز

باباطاهر بریان

خُنکُ بازی



خدا خیرشان بدهد؛ اگر به ما باشد که همه فرسوده ایم همان بهتر که به شادی آنها ما هم شاد شویم و لبخندی به لبمان مهمان کنیم.
البته انصاف باید داد که خُنُک بازی هم آدابی دارد. خُنُک بازی آن نیست که آدم، وسط ظهر، برای رفیقش پیام بفرستد: «بیا بریم پیاده روی.» این 
دیگر شوخی نیست؛ سوءقصد است. خُنُک بازی آن است که در روزگاری که هوا، حوصلۀ آدم ها را تبخیر کرده، کسی بتواند لبخندی روی صورت 

دیگری بنشاند؛ بی آنکه نمکش از شور بگذرد.
وگرنه نمک، اگر اندازه نداشته باشد، همان بلایی را سر غذا می آورد که خُنُک بازیِ بی حساب، سر رفاقت.

الغرض… در این روزها که خورشید بی وقفه مشغول انجام وظیفه است، کولرها اضافه کار اجباری می روند، پنکه ها به دوران بازنشستگی فکر 
می کنند و یخچال ها به شلوغ ترین مکان خانه تبدیل شده اند، تنها آرزوی ما این است که خداوند، پیش از آنکه هوا را خُنُک کند، دل ها را خُنُک 

نگه دارد؛ چرا که تابستان، هرچقدر هم طولانی باشد، بالاخره تمام می شود، اما آدمی که خنده را از یاد ببرد، چهار فصلش زمستان است.
عزیزانم این روزها اگر کسی لبخند می زند، باید قدرش را دانست.
خنداندن آدمی که عرق از پیشانی اش پایین می آید، آسان نیست.

اصلاً طنز در چلۀ تابستان، شبیه درست کردن آدم برفی در کویر است؛
اگر شد، معجزه کرده ای.

پس به جای آنکه به هر بانمکی بگوییم «خُنُک»،
بیایید برایش کلاه از سر برداریم.

آخر در روزگاری که خورشید با همه قهر کرده است،
کسی که هنوز می تواند لبخند را زنده نگه دارد،

خُنُک نیست… سایه است.

آبدوغ خیال

یادداشتَک رُعایا!
قسمت چهارم: چلّه نشینی با چلوار!

قربانت گردم؛ شنیده ام در متون عرفانی، «چلّه نشینی» برای رسیدن به مقام «فنا» است. اما اینجا در قندیلستان، اگر چهل روز 
چلّه نشینی کنی، نه به مقام فنا، که به مقام «فنا شدنِ کامل» می رسی؛ هم جیبت فنا می شود، هم اعصابت، و هم آن  اندک

 امیدی که برای ناهار فردا داشتی.
امسال در این مرداد داغ، که خورشید قندیلستان انگار با ما لج کرده و مستقیم روی فرق سرمان تابه می گیرد، ما برای 
سومین بار در دو سال اخیر، شاهد «جنگ» هستیم. آن قدر جنگ ها پشت سر هم می آیند که دیگر هیچ کس به «آژیر خطر» 
محل نمی گذارد. اصلاً دیگر کسی برای پناه گرفتن نمی دود؛ مردم فقط نگاه می کنند و می گویند: «ای بابا! دوباره؟ زودتر 

تمومش کنین که نوبت صف مرغ دولتی مون نگذره!»
گرانی هم که دیگر نه رقیب می شناسد و نه حریف. قیمت ها چنان بال وپَر گشوده اند که انگار مسابقه ی پرتاب نیزه است. 
کاسب محل، مغازه را تخته کرده و رفته خانه «چلّه نشینی» می کند؛ نه برای سیر و سلوک، بلکه چون دیگر کفن وپوش هم 

برای خرید نسیه نمی آید و مغازه، بیشتر از آنکه محل کسب باشد، موزۀ گرد و غبار شده است.
اوضاع چنان وخیم است که مردم به جای خرید کت وشلوار، به دنبال «چلوار» می گردند! چرا چلوار؟ چون با این وضعِ قیمت
 ها، تنها پارچه ای که در وسع جیب شهروند قندیلستانی باقی مانده، همان چلوار کفن است. بازار پوشاک هم عوض شده؛ 

مردم به جای لباس نو، می روند سراغِ خیاطی که «چلوار» را با سلیقه بدوزد تا برای ایام پس از گرانی، آماده باشند!

ما در این «چلّه ی تابستان»، میان چلّه ی جنگ و چلّه ی گرانی گیر افتاده ایم. یکی به ما می گفت: «چرا بی تابی می کنید؟ این 
هم یک نوع چلّه نشینی است، ریاضت بکشید تا فرج حاصل شود.»

گفتم: «اخوی! ما که در این دو سال، سه بار چلّه نشینی کردیم؛ یعنی صد و بیست روز ریاضت! اگر قرار بود فرجی حاصل شود، 
تا حالا حداقل یک تکه نان سنگک مجانی از آسمان می افتاد، نه توپ و تانک!»

خلاصه اینکه، شهروند قندیلستانی در این مرداد جهنمی، بین «تیر» حوادث و «تیزی» گرانی، چاره ای ندارد جز اینکه با همان 
چلوار معروف، پیراهنی بدوزد و تنش کند و در این چله نشینی اجباری، منتظر بماند ببیند آیا این بار، «عید» گشایشی در کار 

است یا باز هم باید چهل روز دیگر را به انتظار تغییر قیمت نان، کز کند و به ریش این روزگار کج مدار بخندد.
والسلام؛ از قندیلستان همیشه در چلّه، که فقط چلوارش همیشه دم دست است!

طعام دلسرد کننده ای که در چلّه ترین روزهای ناامیدی حسابی می چسبد...
مواد تشکیل دهنده اش هم شامل کمی کالابرگ است که فقط هزینه برگه های مورد استفاده در یک کالا را تامین می کند، مقداری یارانه که 
حتی یک پَر هم یاری نمی دهد، امضای تفاهم نامه ای که ماحصلش یک جنگِ زهرمار بود، وصل شدنِ گاه به گاه برق میانِ بی نهایت بی برقی

  و هرآنچه از ذهن شخص شخیص تان عبور می کند به مقدار لازم!
دور هم می چسبد؛ با حذف فواصل طبقاتی دور هم یک آبدوغ خیالی می زنیم، با کمی آبغوره، آب خنک و خیالات آبکی پادرازش می کنیم تا به 

همه برسد. هم وطن بودن به درد همین روزها می خورد دیگر...
در چِلچِلی می چسبد؛ با رفتن جمعیت به سمت میانسالی و گذر همگی مان از دهه یِ جذابِ ۲۰ و ۳۰ زندگی اوجِ دلچسب بودنش را تجربه 

می کنیم...
زیرِ نورِ چِلچِراغ می چسبد؛ خارج از زمانِ اوجِ مصرفِ برق و با روشن کردن تمام لامپ های کم مصرفِ خانهِ اجاره ای مان با لذت و دقت می توان 

نوش جانش کرد...
خوراک خوشمزه ای ست. جایگزین غذایی مناسبی برای یأس، بی پولی، بی خوابی، بی انگیزگی و بیچارگی ست!

باید دستپخت سران مملکت را خورده باشید تا متوجه عرایض بنده شوید وگرنه خواندن این مطلب برایتان خالی از لطف و مزه است.

اسموتی بازی


